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راهنمایــی نویســندگان و شــیوه نامــه نــگارش فصلنامــه علمــی نســیم 
کوثر

1. مقاله قبلا در نشــریه دیگری به چاپ نرســیده یا همزمان برای سایر مجلات 
ارسال نشده باشد.

2. مقالــه دارای عنوان، چکیده به زبان فارســی ، واژگان کلیــدی، مقدمه، متن 
اصلی، نتیجه گیری، منابع ومآخذ باشد.

3. مقاله در برنامه word   وباقلمIR lotus واندازه 14 نازک بوده و عنوان مقاله با 
قلم B Titr واندازه14 تایپ شود.      

4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.
5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   

6. چکیده فارسی، از 150 تا  200 کلمه باشد.
7.معــادل انگیســی اصطلاحــات ومفاهیــم علمــی رایج، پانوشــت شــود                                                                                                                                              
     8.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشلر و 

شماره صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع ومآخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(کتابها: نام خانوادگی نویســنده، نام نویسنده، ســال انتشار، عنوان کتاب،             
) بصورت توپر( ، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، 

محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، 
نشر نی. 

ب(مقالات: نام خانوادگی ، نام ، سال انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش 

تجربی، فرهنگ مدیریتی، سال چهارم، شماره دوازرهم، 172- 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
ندارد.
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1. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی،  

نخبه و پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

2. دکتر ســید رضی قادری،دکتری فلســفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، 

سطح چهار فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3. محمدعلی علیدادی، دانشــجوی دکتری فقــه و حقوق قضایی، جامعه 

المصطفی العالمیه. قم

4.حفیظ الله محمدی، سطح  چهار، دانشگاه خاتم النبیین. کابل

5. قربانعلی مبلغ. کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی 
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سال سوم، پائیز ۱۴۰۲، شماره ۱۰

وظایف مرد در برابر همسر از نگاه قرآن کریم و روایات اسلامی

سید مهدی نقوی 1

چکیده

خداوند متعال هر یک از زن و مرد را به گونه ای آفرید که بر اســاس آن ســاختار 

وجودی و جنس هر یک از آن ها، وظایف متناســب با ســاختار وجودیشان بر عهده 

آن ها قرار داد. برخی از این وظایف حقوقی، و برخی دیگر از وظایف به دلیل ماهیت 

عاطفــی و رفتاری پیوند زناشــویی، جزء وظایف اخلاقی به شــمار می آید. در این 

نوشتار سعی بر آن شده است تا با روشی توصیفی - تحلیلی به بیان وظایف اخلاقی 

شــوهر در برابر همسرش با تکیه بر قرآن کریم و روایات معصومین)ع( پرداخته شود، 

تا با انجام این وظایف توســط مرد، زندگی زناشــویی موفق و به دور از تنش داشــته 

باشند و سبب دوام هر چه بیشتر خانواده شان و تولد و پرورش فرزندانی سالم شوند. 

از وظایف اخلاقی مرد در برابر همســرش میتوان به پرداخت نفقه، پرداخت مهریه، 

اجتناب از عمل زشــت قذف، پرهیز از آزار و اذیت همســر در هنگام طلاق دادن، و 

گذشــت از خطاهای همســرش در مواقعی که دچار خطا و لغزش می شود، داشتن 

غیرت نســبت به همسر خود، داشــتن برخورد مناسب و شایسته در زندگی مشترک، 

تامین نیازهای جنسی او و داشتن حس مسئولیت در قبال همسرش اشاره کرد. 

واژگان کلیدی: مرد، همسر، وظایف اخلاقی، نفقه، مهریه

1  . کارشناس ارشد رشته ادیان ایراهیمی مجتمع امام خمینی)ره(
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مقدمه. 	

انســان یک موجود اجتماعی اســت، به طوری که زندگی بــدون دیگران برایش 

مشــکل خواهد بود؛ لذا بیشتر عمرش را در کنار خانواده و همسرش سپری می کند. 

برای آنکه زندگی بشر کمتر دچار بحران و اضطراب روحی و روانی گردد و زندگی او 

به یک زندگی آرام و شاداب تبدیل شود، لازم است با آیین همسرداری آشنا گردد. در 

نتیجه زن و شوهر به خاطر خود و سعادت فرزندانشان لازم است یک سلسله مسائل 

کید فراوان دارند، رعایت نمایند.  اخلاقی را که قرآن مجید و روایات اســلامیبر آن تأ

گاهی زوجین به این وظایف اخلاقی  از مشــکلات مهم در جامعه کنونی ما، عــدم آ

مهم اســت که سبب یروز مشکلات حاد در زندگی مشــترک آن ها شده و به تبع آن، 

بر زندگی دیگر اعضای خانواده نیز تأثیر منفی خود را می گذارد. در این مقاله ســعی 

بر آن اســت تا وظایف اخلاقی مرد در برابر همسرش بیان شود تا با دانستن و رعایت 

کید دین مقدس اسلام نیز است، زندگی مشترک  این وظایف توســط مرد که مورد تأ

آن ها به آن ســرانجام اصلی، که کمال هر یــک از زن و مرد و کمال اعضای خانواده 

آن ها است، برسد. 

پرداخت نفقه و تأمین رفاه همسر. 	

نفقه، وظیفه ای اســت که اســلام آن را بر عهدة مرد گذاشــته است و مرد مکلف 

اســت آن را تهیه نماید. اسلام برای حفظ شرافت و و شــئون مادی و ایفای رسالت 

همســری، مرد را موّظف می دارد که برای انفاق زوجة خویش کمر همت ببندد؛ زیرا 

در این فرهنگ، دیگر زن ابزارِ تملیک نیســت، بلکه از حقوق برخوردار است و یکی 

از تعهداتی که بر عهدة مرد قرار داده شده است، پرداخت حق نفقه می باشد. )جلیلی، 

ساءِ بِما  ی النِّ
َ
امُونَ عَل وَّ

َ
 ق

ُ
جال 1384ش، ص127(. در آیۀ 34 ســورۀ نساء آمده است: »الرِّ

مْوالِهِم «؛ که در این آیه به صراحت به 
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق

َ
نْف

َ
هُمْ عَلی  بَعْضٍ وَ بِما أ

َ
هُ بَعْض

َّ
 الل

َ
ل

َّ
ض

َ
ف

مسئلۀ نفقه اشاره شده است. 

غرض از نفقۀ زنان چیزی است که زن برای زندگی معمولی و متعارف خود به آن 
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نیاز دارد که شــامل هزینه هایی می شود که مرد در در برابر پیمان زناشویی، باید آن را 

برای رفع نیازهای همســر خود بر عهده بگیرد. نفقة همسر شامل مواردی چون غذا، 

مســکن، لباس، اثاث خانة مورد نیاز و هزینة آرایش است که شوهر بر طبق ظوابطی 

بایــد آن را بپردازد. همچنین این پرداخت بر اســاس نیاز، شــأن و شــرایط متعارف 

اجتماعی اســت. )قائمی، 1386ش، ص 123 – 124؛ خامنــه ای، 1368ش، ص82(. در آیات 

233 و240 سورة بقره و آیة 6 سورة طلاق، به این موضوع اشاره شده است. 

البته اسلام دین تعادل و میانه   روی است. لذا همانگونه که خداوند متعال در تبیین 

کید نموده، از افراط در این عمل  وظیفه مردان نسبت به همسر و فرزندان خود بسیار تأ

نیز منع مینماید. بنابراین همانگونه که بین شــد، انجام این مسئولیت نیز باید در حد 

متعارف آن صورت پذیرد و بیش از این مقدار خارج از محدوده وظایف مرد نســبت 

به همسر خویش است. 

البتــه ناگفته نماند زنی که در ایام عده طلاق رجعی به ســر می برد در حکم زوج 

است و طلاق رجعی موجب انحلال قطعی نکاح از سوی زوجین نمی گردد، بلکه تا 

زمان انقضای عده از سوی زن و شوهر رعایت می گردد. به این دلیل زوج می تواند در 

این مدت که زن در عده به سر می برد رجوع نماید و در اثر رجوع او، نکاح به حالت 

اولیه برمی گردد. بر اساس این دلیل، فقها مدت عده رجعیه را در امتداد زوجیت یا در 

حکم آن می دانند و احکامیخاص را بر آن بار می کنند که یکی از این احکام زوجیت 

دائم و مکلف کردن و الزام شوهر به پرداخت نفقه زن است و فرقی نمی کند زن حامله 

باشــد یا نباشد، مگر در صورتی که در حال نشوز، شوهر زن را طلاق داده باشد؛ در 

این مدت همانگونه که برای زن ناشــزه غیر مطلقه حق نفقــه وجود ندارد، برای زن 

ناشــزه مطلقه که در عده رجعیه به سر می برد نیز چنین است و حق نفقه ندارد، و اگر 

ی، 
ّ
دســت از نشــوز و عصیان بر دارد بنابر اقرب دادن نفقه به او واجب می شود. )حل

1410ق، ج2، ص738؛ نجفــی، 1362ش، ج31، ص317؛ شــهید ثانــی، 1413ق، ج8، ص 449؛ 

ی، 1367ق، ج3، ص276(. در این مورد هیچ اختلافی 
ّ
ی، 1413ق، ج3، ص109؛ حل

ّ
علامه حل

بین فقها وجود ندارد. 

همچنین در صورتی کــه زن در مدت پس از طلاق و در زمان عده رجعی حامله 
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باشــد بر شــوهر واجب اســت که هزینه و نفقه زن و حمل را تامین کند تا زمانی که 

کودک متولد شود. )نجفی، 1362ش، ج31، ص 319(. 

سْــکِنُوهُنَّ 
َ
 در قرآن کریم در رابطه با نفقۀ زن بعد از طلاق دادن او آمده اســت: »أ

مْ«، یعنی از ملك خودتان و 
ُ
مْ... «؛ کلمۀ »مِــنْ وُجْدِک

ُ
نْتُمْ مِنْ وُجْدِک

َ
 سَــک

ُ
مِنْ حَیْث

آنچه توانایی بر آن دارید )از ســدی و ابی مســلم، حسن و جبائی( گویند. در رابطه با عبارت 

»من وجدکم« باید گفت که از »وجدان« یعنی از آنچه از مســاکن یافته اید، اســت. 

بعضــی دیگر نیز گفته اند: از وســعت و طاقت خودتان از وجدانــی که آن به منزلۀ 

قدرت و توانایی اســت می باشد. فرّاء نیز می گوید: بر مي گردد بر آنچه می یابد؛ پس 

اگر وســعت مالی دارد، بر آن زن در مسکن و نفقه توسعه دارد و اگر فقیر است، پس 

بر مقدار قدرت؛ و بدون خلاف، مســکن و نفقه واجب اســت برای طلاق داده شده 

رجعی و امّا زن جدا شده بطلاق خلع و مبارات مورد خلاف است. )طبرسی، 1360ش، 

ج 25، ص 108(. 

همچنین نفقۀ زنان بعد از فوت شوهرشــان در صورتی که در منزلش بماند واجب 

اســت. خداوند در این زمینه فرموده است: مردان در حال مرگ باید وصیت کنند که 

وارث تا یک سال بعد از مرگ آن ها، مخارج همسرشان را بپردازد، به شرطی که مایل 

به ماندن در خانة شوهر باشند. اما اگر بعد از چهار ماه و ده روز از خانة شوهر خارج 

شــد، تأمین هزینة زندگی اش قطع می شــود؛ همچنین خداوند می فرماید، زنانی که 

تمایل به ازدواج مجدد دارند، می توانند این کار را انجام دهند. )پورسیف، 1389ش، ص 

مْ 
ُ
وْنَ مِنْک

َّ
ذینَ یُتَوَف

َّ
109(. در این رابطه به آیة 240 ســورة بقره می توان اشاره کرد: »وَ ال

حَوْلِ... «. همچنین می توان در رابطه با 
ْ
ی ال

َ
 إِل

ً
زْواجِهِمْ مَتاعا

َ
 لِ

ً
ة  وَصِیَّ

ً
زْواجا

َ
رُونَ أ

َ
وَ یَذ

نفقۀ زنان، به آیات 10 و 11 سورة ممتحنه و آیة 7 سورة طلاق اشاره کرد. 

پرداخت مهریه. 	

مهریه امر با ارزشی است که از جانب مردی که زن می خواهد سالها با او زندگی 

مشــترک داشته باشــد، به او داده می شود. قرآن از مهریه به »صدقة« تعبیر می کند که 

نشــانه راستین بودن علاقة مرد و افزون بر آن، به معنای صداقت در باور است. کلمة 
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»نحلة« نیز به معنای هدیه و پیشکشــی است. این امر تأثیر روانشناختی ویژه ای در 

زن بر جای می گذارد. وی احســاس می کند مرد به او علاقه مند اســت و علاقة خود 

را در میدان عمل نیز نشــان داده و حاضر اســت هزینة آن را بپردازد. این که چرا مرد 

باید پیشکش را بپردازد، به تفاوت روانشناختی زن و مرد در عشق ورزی باز می گردد. 

همچنین قرار دادن مهریه برای خود زن و نه برای پدر و خویشان او، پشتوانة اقتصادی 

 مطمئنی را برای او فراهم می آورد تا دلگرمیبیشــتری به ایفای مســئولیت های 
ً
نســبتا

خانوادگی بپردازد. به طور کلی، ندادن مهریه به زن نوعی دزدی به شــمار رفته است. 

 می شود رابطة جنسی مرد با همسر قانونی خود، مانند رابطة غیر مشروع به 
ٍ

این امر باع

نظر برسد و حتی در روایات آمده است که خداوند یکی از گناهانی را که نمی بخشد، 

انکار مهریه زن و ندادن مهریه به او است. )محمد رضا سالاری فر، 1391ش، ص 179(. 

خداوند در آیۀ 20 ســورۀ نســاء، مــردان را از تهمت زدن به زنانشــان به جهت 

 وَ 
ٍ

 مَکانَ زَوْج
ٍ

 زَوْج
َ

مُ اسْــتِبْدال
ُ
رَدْت

َ
خودداری از دادن مهریه آن ها منع می کند: »وَ إِنْ أ

«؛ همچنین بیان 
ً
 مُبینا

ً
ما

ْ
 وَ إِث

ً
ونَهُ بُهْتانا

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
 أ

ً
یْئا

َ
وا مِنْهُ ش

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
لا ت

َ
 ف

ً
یْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارا

َ
آت

می کند که مردان تنها در صورت رضایت زنانشــان می تواننــد از دادن مهریه معاف 

 
ً
وهُ هَنیئا

ُ
ل

ُ
ک

َ
 ف

ً
سا

ْ
يْ ءٍ مِنْهُ نَف

َ
مْ عَنْ ش

ُ
ک

َ
إِنْ طِبْنَ ل

َ
 ف

ً
ة

َ
قاتِهِنَّ نِحْل

ُ
ســاءَ صَد وا النِّ

ُ
شــوند: »وَ آت

«. )نساء/ 4(. 
ً
مَریئا

در این رابطه حدیثی از پیامبر بزرگوار اســلام )ص( وارد شده است که مردان را از 

اذیت کردن همسرانشــان در پرداخت مهریه منع کرده است؛ ایشان می فرمایند: »من 

اضرّ بامراه تفتــدی نفس هالم یرض الله له بعقوبه دون النّار«؛ )حرّ عاملی، 1409ق، ج 

22، ص 283(. هر مردی که همســرش را آزار دهد تا مهرش را ببخشد و جانش را آزاد 

کند، خداوند به کمتر از جهنّم برای او راضی نخواهد شد. 

فلسفه مهریه را در چند مورد می توان خلاصه کرد: 

مهریّه نوعی اکرام و احترام نســبت به مقام والای زن اســت؛ در واقع هدیه ای از 

ی بودن پیمان زناشوئی است. 
ّ

سوی شوهر است که دلیل محبّت، و نشانه جد

مهریــه ای که زن دریافت می کند، در واقع کمک به زن برای خرید جهزیه  اســت 

که تهیۀ آن برای اغلب زنان کار دشــواری است و در تهیه آن دچار سختی می شوند؛ 



1۲4                      

۱۰  
اره

شم
 ، ۱

۴۰
ز ۲

ائی
،  پ

وم
 س

ال
 س

ثر،
 کو

یم
نس

ی 
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

همچنین نشانۀ وفاداری و قبول مسئولیت مرد است. 

مهریّه زنان بعد از طلاق تا حدودی به فریاد آن ها می رسد و از لطمۀ شدید به آنان 

جلوگیری می کند. 

مهریّــه غیر نقدی می توانــد از طلاق زن جلوگیری کند، و شــاید به همین دلیل 

خداوند مقدار و نوع آن را بیان نکرده اســت. مهریه، می تواند تعلیم قرآن باشــد و یا 

د به مهریه کم 
ّ
اموال و پول زیادی که تعین می شود. در عین حال در اسلام توصیه مؤک

ونَ عَداوَةً«؛ 
ُ
تَک

َ
ساءِ ف وا بِمُهُورِ النِّ

ُ
غال

ُ
است؛ آنچنانکه حضرت علی )ع( می فرماید: »لا ت

مهریّه های زنان را گران و ســنگین نکنید، چرا که سبب عداوت و کینه توزی می شود. 

)مکارم شیرازی، 1381ش، ص49-48(. 

در رابطه با مقدار مهریه مطلبی در قرآن نیامده اســت، ولی حدیثی از امام صادق 

)ع( اســت که فرمودند: »مهر، همان مقدار است که طرفین عقد بدان راضی شوند، 

چــه کم و چه زیاد«. )نجفی، 1362ش، ج31، ص3(. آن حضرت در حدیث دیگری زیاد 

بودن مهریۀ زن را شوم می داند: »شومی در سه چیز است: زن و مرکب و خانه؛ شومی 

زن در زیاد بودن مهریه او و ناسپاسی شوهرش است، و شومی مرکب در بدخلقی آن 

و رکاب ندادن آن اســت، و شــومی خانه در تنگی حیاط و بدی همسایه و زیاد بودن 

عیب های آن است. )صدوق، 1382ش، ج1، ص157(. 

همچنین در این رابطه می توان به آیات229، 236 و 237 ســورة بقره، نساء/ 19، 

20، 24، 25، 127، ممتحنه/ 10، مائده/ 5، احزاب/50، 28 و... اشاره کرد. 

 اجتناب از قذف. 	

قذف در لغت و اصطلاح- ۱.	

راغب اصفهانی در المفردات قذف را به انداختن و پرت کردن در مسافت دور معنا 

، و 
ٌ

ذِیف
َ
 و ق

ٌ
ف

َ
ذ

َ
: الرّمي البعید، و لاعتبار البعد فیه قیل: منزل ق

ُ
ف

ْ
ذ

َ
ق

ْ
کرده اســت: »ال

: بعیدة«. )راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 661(. 
ٌ

وف
ُ

ذ
َ
بلدة ق

ابن منظور نیز در لســان العرب خود، قذف را به انداختن تیر، ریگ، ســخن و هر 

 شي ء«. )ابن 
ّ

ــهْم و الحَصی و الکلام و کل مْيُ بالسَّ ف:   الرَّ
ْ

چیزی معنا می کند: »القذ
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منظور، 1414ق، محقق: جمال الدین میردامادی، ج9، ص277(. 

ی، قذف را نسبت زنا یا لواط به زن یا مرد می داند: »هو الرمي بالزنی أو 
ّ
محقق حل

ی، 1408ق، ج4، ص149(. 
ّ
اللواط«. )حل

ف را به معنای متهم کردن شخص به زنا یا لواط دانسته 
ْ

ذ
َ
همچنین شــهید ثانی، ق

است. )عاملی جُبَعی )شهید ثانی(، 1410ق، ج9، ص166(. 

 آیات مرتبط با قذف- ۲.	

خداوند در آیات 11 تا 13 ســورۀ نور، کسانی را که زنان پاکدامن را به فحشا متهم 

می کننــد، افرادی دروغگو معرفی نموده و آنان را بــه عذابی دردناک وعده می دهد؛ 

همچنین آن کســانی را که متهم به این عمل می شوند را به صبر فرا خوانده و به خیر و 

 هُوَ 
ْ

مْ بَل
ُ
ک

َ
ا ل رًّ

َ
حْسَــبُوهُ ش

َ
مْ لا ت

ُ
 مِنْک

ٌ
كِ عُصْبَة

ْ
ف ِ

ْ
ذینَ جاؤُ بِال

َّ
ثواب نوید می دهد: »إِنَّ ال

هُ عَذابٌ عَظیمٌ؛ 
َ
ی کِبْرَهُ مِنْهُمْ ل

َّ
وَل

َ
ذي ت

َّ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
تَسَبَ مِنَ ال

ْ
 امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اک

ِّ
ل

ُ
مْ لِک

ُ
ک

َ
یْرٌ ل

َ
خ

وْ 
َ
 مُبینٌ؛ ل

ٌ
ك

ْ
وا هذا إِف

ُ
 وَ قال

ً
یْرا

َ
سِهِمْ خ

ُ
نْف

َ
 بِأ

ُ
مُؤْمِنات

ْ
مُؤْمِنُونَ وَ ال

ْ
نَّ ال

َ
 سَــمِعْتُمُوهُ ظ

ْ
وْ لا إِذ

َ
ل

کاذِبُونَ«؛ )نور/ 
ْ
هِ هُمُ ال

َّ
 الل

َ
 عِنْد

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
هَداءِ ف

ُّ
وا بِالش

ُ
ت
ْ
مْ یَأ

َ
 ل

ْ
إِذ

َ
هَداءَ ف

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
یْهِ بِأ

َ
لا جاؤُ عَل

11-13(. همانا کســانی که آن بهتان را بســتند، گروهی همدست از )منافقان( شمایند، 

نپندارید ضرری از آن به آبروی شــما می رسد بلکه خیر و ثواب نیز )چون بر تهمت صبر 

کنید از خدا( خواهید یافت؛ هر یك از آن ها به عقاب گناه خود خواهند رسید و آن کس 

از منافقان که رأس و منشأ این بهتان بزرگ گشت هم او به عذابی بزرگ معذب خواهد 

شد. آیا سزاوار این نبود که چون )از منافقان( چنین بهتان و دروغها شنیدید مردان و زنان 

مؤمن حسن ظنّشــان درباره یکدیگر بیشتر شده و گویند: این دروغی است آشکار؟ 

چرا )منافقان( بر دعوی خود چهار شــاهد )عادل( اقامه نکردند؟ پس حالی که شــاهد 

نیاوردند البته نزد خدا مردمی دروغگو هستند. 

همچنین در آیۀ 23 ســورۀ نور، تهمت زنندگان به افــراد پاکدامن، ملعون معرفی 

نْیا وَ الخِْرَةِ 
ُّ

عِنُوا فِي الد
ُ
مُؤْمِناتِ ل

ْ
غافِلاتِ ال

ْ
مُحْصَناتِ ال

ْ
ذینَ یَرْمُونَ ال

َّ
می شوند: »إِنَّ ال

هُمْ عَذابٌ عَظیمٌ«. )همان/ 23(. کســانی که به زنان باایمان عفیفه )مبرّا و( بی خبر از 
َ
وَ ل

کار بد تهمت زنند محققا در دنیا و آخرت ملعون و محروم از رحمت حق هســتند و 
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هم آنان به عذابی بزرگ معذب خواهند شد. 

 حد قذف- ۳.	

در قرآن کریم شــخصی که مرتکب گناه کبیرۀ قذف می شود، باید مجازات شود و 

مُحْصَناتِ 
ْ
ذینَ یَرْمُونَ ال

َّ
مجازات او حدی است که خداوند مشخص کرده است: »وَ ال

 
َ

ولئِك
ُ
 وَ أ

ً
بَدا

َ
هادَةً أ

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
بَل

ْ
ق

َ
ةً وَ لا ت

َ
د

ْ
مانینَ جَل

َ
وهُمْ ث

ُ
اجْلِد

َ
هَداءَ ف

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ یَأ

َ
مَّ ل

ُ
ث

ونَ«؛ )همان/ 4(. و آنان که به زنان با عفت مؤمنه نســبت زنا دهند آن گاه 
ُ

فاسِــق
ْ
هُمُ ال

چهار شاهد )عادل( بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید، و دیگر 

هرگز شهادت آن ها را نپذیرید، و آنان مردمی فاسق و نادرستند. 

 قذف پرداخته است و بیان می کند، کسانی که زنان 
ّ

خداوند در این آیات به بیان حد

پاکدامن را متهم به زنا و فجور می کنند و چهار نفر شاهد عادل هم ندارند که گواهی 

دهند که آن ها را در حال زنا کردن دیده اند، باید هشتاد ضربه شلاق بخورند. همچنین 

کســانی هم که می خواهند شهادت بدهند، باید همگی یکجا جمع شوند و شهادت 

دهند؛ چون اگر جدا و به صورت پراکنده بخواهند شــهادت دهند، خودشــان قاذف 

خواهند بــود و باید حد قذف بخورند. نظم آیه نیز چنیــن اقتضا می کند که مجموع 

جمله های ســه گانه، جزای شرط باشــد، یعنی کسانی که به زنان شوهردار نسبت زنا 

می دهند، تازیانه شــان بزنید و شهادتشان را ردّ کنید و آنان را فاسق بدانید به این معنا 

که درباره آن ها تازیانه زدن و ردّ شهادت و نسبت به فسق دادن را جمع کنید. )طبرسی، 

1377ش، ج4، ص289(. 

پرهیز از اذیت و آزار همسر در هنگام طلاق. 	

روابط زناشــویی در زمان کنونی، بر خلاف دستورات اسلام و قرآن است و گاهی 

در نقطة مقابل آن قرار دارد. برای مثال می توان به مســئلة طلاق اشــاره کرد. خداوند 

در قرآن به وضوح بیان می کند که یا به خوبی و خوشــی با زنتان زندگی کنید و یا به 

خوبی و خوشــی او را طلاق دهید. یعنی وقتی مجاب به پایان دادن زندگی زناشویی 

خود شدید، برای آخرین بار صورت یکدیگر را بوسیده و از هم جدا شوید. )مصطفوی، 
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1382ش، ج1، ص398(. 

آیة 231 سورة بقره بیان می کند که در صورت طلاق دادن زن، از آزار و اذیت او تا 

وا وَ مَنْ 
ُ

 لِتَعْتَد
ً
وهُنَّ ضِرارا

ُ
مْسِک

ُ
حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا ت وْ سَرِّ

َ
ۀ او پرهیز شود: »أ

ّ
پایان عد

سَهُ«. 
ْ

مَ نَف
َ
ل

َ
 ظ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
 ذلِك

ْ
عَل

ْ
یَف

همچنین در آیه ای دیگر آمده اســت که بعد از طلاق دادن زن، مرد مختار اســت 

که رجوع کند یا اینکه با تفاهم و سازگاری زن را رها کند و در صدد آزار و اذیت او بر 

سْریحٌ بِإِحْسانٍ«. )بقره/ 229(. 
َ
وْ ت

َ
 بِمَعْرُوفٍ أ

ٌ
إِمْساك

َ
تانِ ف  مَرَّ

ُ
لاق

َّ
نیاید: »الط

شــهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام خود، علت دادن حق طلاق به 

مرد را اینگونه بیان می کند: 

»علت اینکه حق طلاق به مرد داده شــده است این است که طبیعت، کلید فسخ 

طبیعی ازدواج را به دســت مرد داده اســت؛ یعنی این مرد اســت که با بی علاقگی 

و بی وفایی خود نســبت به زن، او را نیز ســرد و بی علاقه می کنــد. برخلاف زن که 

 آن را 
ً
اگر بی علاقگی از او شــروع شــود، تأثیــری در علاقه مرد ندارد، بلکــه احیانا

تیزتــر می کند. از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شــود، ولی 

بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شــود. سردی و خاموشی علاقۀ مرد، 

مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی اســت، اما سردی و خاموشی علاقۀ زن، آن را 

به صورت مریضــی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شــفا دارد. در صورتی که 

بی علاقگی از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد، می تواند از ابراز محبت و 

مهربانی، علاقه زن را باز گرداند و این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیدۀ 

 او را رام کند، ولی برای زن اهانت و غیر قابل 
ً
خود را به زور قانون نگه دارد تا تدریجا

تحمل است که برای حفظ حامیو دلباخته خود به زور قانون متوسل شود. به هر حال 

تفاوت زن و مرد در این اســت که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد؛ 

حمایــت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزش دارد که ازدواج بدون آن برای زن 

قابل تحمل نیست«. )مطهری، 1374ش، ص317(. 

درست است که طلاق دادن زن، از حقوق مرد به شمار می رود، اما این به این معنا 

نیست که اسلام با دادن اختیار طلاق به مرد، به سرنوشت زن اهمیتی نمی دهد؛ زیرا 
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: طلاق به طور 
ً
با بررسی قانون طلاق می توانیم به این مطلب دست پیدا کنیم که اولا

کلی و همه وقت در اختیار مرد نیســت و این حکم عام قابل تخصیص اســت؛ زیرا 

زن می تواند به عنوان شــرط ضمن عقد یا شرط خارج لازم عقد، اختیار طلاق را در 

لع و مُبارات، زن حق درخواست طلاق را دارد. 
ُ

: در طلاق خ
ً
دســت خود بگیرد. ثانیا

: در مواردی چند، مانند عدم پرداخت نفقه و... می تواند مرد را موظف به طلاق 
ً
ثالثا

نماید. )نیک، 1375ش، ص270(. 

می توان گفت که بیشــتر طلاق ها به علت کنار گذاشــتن منطق و تصمیم گیری از 

روی احســاس است و اگر به طور مطلق اختیار طلاق با زن بود، احتمال وقوع آن به 

دلیل عاطفی و احساســی و حسادت ها و نزاع ها و رقابت ها بیشتر می شد. زیرا زن به 

مراتب بیشــتر از مرد تحت تأثیر احساسات و خشــم و انتقام و نفرت قرار می گیرد. 

)مصطفوی و جعفری ورامینی، 1387ش، ص82(. 

عفو و گذشت. 	

عفو و گذشت در اصطلاح: - ۱.	

و: ترکك إنســانا 
ْ

فراهیــدی در کتاب العین، عفــو را این گونه معنا می کند: »العَف

اســتوجب عقوبة«. )فراهیــدی، 1409ق، ج2، ص258(. ترک مجازات فردی که مستحق 

عقوبت و مجازات است. 

ابن فارس نیز ترجمۀ فراهیدی را تأیید کرده و عفو را به معنای ترک عقوبت کســی 

ه 
ُ
قه، و ذلك ترک

ْ
ل

َ
ه تعالی عن خ

َّ
و الل

ْ
و: عَف

ْ
که مســتحق مجازات اســت می داند: »العَف

  
َ

تَه فقد عفوت
ْ
 فترک

ً
 مَن استحقَّ عُقوبة

ُّ
 منه. قال الخلیل: و کل

ً
لا

ْ
ض

َ
إیّاهم فلا یعاقبُهم، ف

عنه« . )فارس، 1404ق، ج4، ص56(. 

ملا محمد نراقی در رابطه با عفو و بخشش می فرماید: 

 انتقام، عفو و بخشــش اســت. و عفو صرف نظر کــردن از حقّ قصاص یا 
ّ

»ضد

غرامت اســت. و فرق آن با حلم و کظم غیظ روشــن است، و آیات و اخبار در مدح 

وَ وَ أمُر 
ْ

عَف
ْ
ذِ ال

ُ
 شــمار اســت. خدای تعالی می فرماید: »خ

ّ
و حســن آن بیش از حد

وا وَ 
ُ

یَعْف
ْ
بِالعُــرفِ«. )اعــراف/199(. عفو را فرا گیر و به نیکی امر کن. و نیــز فرمود: »وَل
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حُوا«. )نور/22(. باید عفو و گذشت داشته باشند و چشم بپوشند«. و فرمود: »وَ 
َ

لیَصْف

وی«. )بقره/337(. و گذشــت کردن شما به تقوی نزدیکتر است«. 
ْ

ق قرَبُ لِلتَّ
َ
وا أ

ُ
عْف

َ
أنْ ت

)نراقی، 1209ق، ج1، ص337(. 

 عفو و گذشت در قرآن: - ۲.	

ذینَ 
َّ
هَا ال یُّ

َ
در رابطه با عفو گذشــت شوهران در آیة 14 سورة تغابن آمده است: »یا أ

فِرُوا 
ْ

غ
َ
حُوا وَ ت

َ
صْف

َ
وا وَ ت

ُ
عْف

َ
رُوهُمْ وَ إِنْ ت

َ
احْذ

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
ا ل وًّ

ُ
مْ عَد

ُ
وْلادِک

َ
مْ وَ أ

ُ
زْواجِک

َ
آمَنُوا إِنَّ مِنْ أ

ورٌ رَحیمٌ«؛ )تغابن/ 14(. الا ای اهل ایمان، زنان و فرزندان شــما هم برخی 
ُ

ف
َ

هَ غ
َّ
إِنَّ الل

َ
ف

)که شما را از طاعت و جهاد و هجرت در دین باز دارند( دشمن شما هستند، از آنان حذر کنید، 

و اگر )از عقاب آن ها پس از توبه آنان( عفو و آمرزش و چشم پوشــی کنید خدا هم )در حق 

همه شما( بسیار آمرزنده و مهربان است. 

ابی جارود از امام باقر)ع( روایت کرده فرمود: آیة فوق در حق جمعی از مسلمانان 

نازل شــده است که خواستند از مکه به سوی مدینه هجرت کنند، ولی دوستیِ زنها و 

و فرزندان و اسباب و اموال دامن ایشان را گرفت؛ زنان و فرزندان آن ها گفتند: خدا را 

شــاهد و گواه مي آوریم، اگر تو هجرت کنی ما ضایع میشویم؛ عیالات و اموال خود 

را در مکه رها مي کنی و به مدینه مي روی، بی خانمان و مســکن و محتاج میشوی، بر 

فــراق تو نمیتوانیم صبر کنیم و با تو هــم توانائی نداریم هجرت نمائیم؛ بعضی از آن 

مردم ســخنان اهل و عیال خود را اطاعت کردند و نزد آن ها توقف نمودند، و هجرت 

نکردند. آیه فوق نازل شــد که این اهل و عیال شما دشمن اند، با شما چه منع میکنند 

شــما را از اطاعت و فرمانبرداری از اوامر خدا، و بعضــی دیگر به اهل خود گفتند: 

اگر با ما هجرت نکنید و بعد از این خداوند جمع کند میان ما و شما در دار هجرت 

که مدینه است، هرگز نفعی به شما نخواهیم رسانید و چون خداوند میان آن ها جمع 

کرد امر فرمود به ایشــان که عفو کنند از آن ها و احسان و نیکوئی نمایند در حق آنان. 

)بروجردی، 1366ش، ج7، ص173-172(. 

در مورد روابط میان زوجین باید گفت که این روابط باید بر اساس عفو و گذشت 

باشد؛ زیرا سبب صفا و صمیمیّت و ایجاد محبت در میان اعضای خانواده می شود؛ 
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همچنیــن این کار باعث می شــود تا خداوند نبز از گناهانمــان بگذرد. پس هرگاه با 

اشــتباهات و خطاهای یکدیگر مواجه شــدیم، باید با مهربانی و عفو و گذشــت از 

خطاهای هم بگذریم تا عشق و محبت و گذشت در کانون گرم خانواده رشد کند و در 

سایة این عفو و گذشت و مهربانی نسبت به یکدیگر، زندگی آرام، با تراوت و سرشار 

از معنویت داشته باشیم. )مظاهری، 1386ش، ص41-40(. 

 غیرت نسبت به همسر. 	

غیرت در اصل به معنی دفاع شــدید از عرض و ناموس یا مال و مملکت و دین و 

 این واژه در مواردی به کار می رود که چیزی حق اختصاصی 
ً
آیین اســت، مخصوصا

شــخص یا گروهی است، و دیگران می خواهند حریم آن را بشکنند، و صاحب آن به 

دفاع شدید بر می خیزد. صفت غیرت اگر به صورت تعدیل شده در انسان وجود داشته 

باشــد بسیار با ارزش اســت. چون اگر انسان اجازه ندهد که بیگآن های به ناموس او 

اهانت و تعرض کند و تا سر حد جان از او دفاع کند، فضیلتی بسیار بزرگ است. 

در دنیای امروز این صفت پســندیده بســیار کمرنگ شــده است و گاهی در نظر 

برخی، ضد ارزش و ناشی از تعصب کور قلمداد می شود، در حالی که بدون غیرت، 

حمایــت و دفاع قوی از ارزش ها و افتخارات،   امکان پذیر نیســت. )مکارم شــیرازی، 

1377ش، ج3، ص432-431(. 

اولین آیه ای که در رابطه با غیرت می توان به آن تمسک کرد، آیات 60 تا 62 احزاب 

ینَةِ 
ْ

مَد
ْ
ونَ فِی ال

ُ
مُرجِف

ْ
 وَ ال

ٌ
ــرَض بِهِمْ مَّ و

ُ
ل

ُ
ذِیْنَ فِی ق

َّ
ونَ وَ ال

ُ
مُنافِق

ْ
مْ یَنْتَهِ ال

َ
ئِنْ ل

َّ
اســت: »ل

؛ 
ً

تیلا
ْ

ق
َ
وا ت

ُ
ل تِّ

ُ
وا وَ ق

ُ
وا اخِذ

ُ
قِف

َ
عُونینَ ایْنما ث

ْ
؛ مَل

ً
لیْلا

َ
 ق

َّ
 فیها الا

َ
مَّ لا یُجاوِرونَك

ُ
 بِهِمْ ث

َ
ك رِیَنَّ

ْ
نُغ

َ
ل

«. )احزاب/62-60(. 
ً

بْدیلا
َ
هِ ت

َّ
ةِ الل  لِسُنَّ

َ
جِد

َ
نْ ت

َ
 وَ ل

ُ
بْل

َ
وا مِنْ ق

َ
ل

َ
ذینَ خ

َّ
هِ فی ال

َّ
 الل

َ
ة سُنَّ

 مورد تهدید قرار می دهــد؛ منافقان، 
ً
در آیــات بالا خداوند ســه گروه را شــدیدا

بیماردلان )اراذل و اوباش هوســباز( و شایعه پراکنان که اگر دست از کارهای خود، یعنی 

مزاحمت نوامیس مردم و تضعیف روحیه مسلمین و نشر شایعات دروغین درباره زنان 

پاکدامن برندارند به شدیدترین مجازات گرفتار خواهند شد، می فرماید: »اگر منافقان 

و آن ها که در دلهایشــان بیماری اســت و آن ها که اخبار دروغ و شایعات بی اساس 
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در مدینه پخش می کنند دســت از کار خود نکشــند تو را بر ضد آن ها می شورانیم، 

ســپس نمی توانند جز مدت کوتاهی در این شهر در کنار تو باشند- و از همه جا طرد 

مُ یَنْتَهِ 
َ
ئِنْ ل

َ
می شــوند- و هر جا یافت شوند دستگیر خواهند شد و به قتل می رســند )ل

 -
ً

لیلا
َ
 ق

َّ
 فیها الا

َ
مَ لا یُجاوِرُوُنَك

ُ
 بِهِمْ ث

َ
ك رِیَنَّ

ْ
نُغ

َ
مَدینَةِ ل

ْ
ونَ فی ال

ُ
مُرْجِف

ْ
 وَال

ٌ
بِهِمْ مَرَض و

ُ
ل

ُ
ذینَ فی ق

َ
ونَ وَال

ُ
مُنافِق

ْ
ال

 .)
ً

تیلا
ْ

ق
َ
وا ت

ُ
تِل

ُ
وا وَق

ُ
وا اخِذ

ُ
قِف

ُ
عُونینَ ایْنما ث

ْ
مَل

این غیرت الهیّه که ســبب دفاع شــدید از عرض و نوامیس و کیان مسلمین شده 

است سرمشــقی برای همه در مسأله غیرت دینی و ناموســی است و نشان می دهد 

که در برابر اراذل و اوباش و منافقان کوردل و بیماردلان نباید بی تفاوت یا خونســرد 

باشــند. این تعبیر با آنچه از فعل پیامبر اکرم )ص( در تاریخ نقل شده که در این گونه 

موارد سخت گیر بود و با متخلفان برخورد شدید می کرد، نشان می دهد که این مسأله 

به عنوان یك فضیلت اخلاقی و وظیفه اجتماعی پذیرفته شــده است. )مکارم شیرازی، 

1377ش، ج3، ص433(. 

فینَ مِنْ 
ْ

ــمَ ما یُخ
َ
رِبْنَ بِارْجُلِهِنَّ لِیَعْل

ْ
در جــای دیگر آمده اســت: »وَ لا یَض  

«؛ )نور/31(. در این آیه مشــاهده می کنیم که خداوند دســتوری به زنان مؤمنه  زِیْنَتِهِنَّ

می دهــد که علاوه بر حفظ حجاب »هنــگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا 

زینت پنهانش پیدا شود و صدای خلخالی که بر پا دارند به گوش رسد!«

همانطور که در آیۀ فوق مشاهده می کنیم، عفت و غیرت به هم آمیخته شده است، 

تا آنجا که به زنان اجازه نمی دهد پا را بر زمین بکوبند و صدای خلخال را ظاهر کنند؛ 

 گفتیم، زنان پیامبر)ص( نیز اجــازه صحبت هوس آلود با بیگانگان 
ً
همانطــور که قبلا

را نیز نداشــتند؛ تمام این ها اوامری هســتند که به حفظ عفت و داشتن غیرت توصیه 

می کنند. )مکارم شیرازی، 1377ش، ج3، ص436(. 

درســت است که غیرت برای مرد خوب و پســندیده است، اما اگر غیرت  از حد 

خودش فراتر برود می تواند به بنیان خانواده آســیب برســاند؛ صحیح این اســت که 

انسان از دستورات الهی تجاوز نکند؛  یعنی چیزی که خدا و رسول نخواسته اند، آن ها 

ین، 1383ش، ص50(. 
ّ

نیز از دیگران نخواهند. )شمس الد

در روایات اسلامی اهمیت بسیار زیادی به مسأله غیرت به عنوان یك فضیلت داده 
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شــده و حتی از خداوند به عنوان غیور )کســی که بســیار غیرت دارد( یاد شده است؛ امام 

 ظاهِرَها 
َ

واحِش
َ

ف
ْ
مَ ال یُورٍ وَلِغیرَتِهِ حَرَّ

َ
 غ

َ
ل

ُ
یُورٌ یُحِبُّ ک

َ
هَ غ

َّ
صــادق )ع( می فرماید: »انَّ الل

وَ باطِنَها«؛ )کلینی، 1413ق، ج5، ص533(. خداوند غیور اســت و هر غیوری را دوست 

دارد و به خاطر غیرتش تمام کارهای زشــت را اعم از آشــکار و پنهان تحریم فرموده 

است. 

وسُ 
ُ
هُوَ مَنْک

َ
 ف

ُ
جُــل رِ الرَّ

ُ
مْ یَغ

َ
در حدیــث دیگری از آن حضرت آمده اســت: »اذا ل

بِ«؛ )همان، ص534(. اگر انســانی غیرت نداشــته باشــد قلب و فکرش وارونه 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال

است. 

برخورد مناسب و شایسته. 	

 نهی 
ً
قرآن و روایات اســلامی، هر گونه سوء رفتار و فشــار را نسبت به زن شدیدا

و منع کرده اســت و تخلف از آن گاهی ضمانت اجرای مجازات دارد. اســلام رفتار 

خوش و نیک خواهانه مرد را نسبت به زن، حتی در هنگام عدم امکان ادامه زندگی و 

لزوم طلاق نیز واجب می داند. از این حق اختصاصی زن در قرآن با تعبیر »تســریح 

به احسان« یاد شده است. )خامنه ای، 1368ش، ص 86(. 

تنها عشــق و عاطفه و محبت اســت که کانون خانواده را گرم و جذاب می سازد و 

محیط مناســب و مساعدی برای آسایش و آرامش و شکوفایی استعدادها و پرورش و 

تزکیة فرزندان به وجود می آورد. قرآن کریم برای اینکه خانواده را اســتحکام و اعتبار 

بخشد و مرد را برای اینکه از قدرت خویش سوء استفاده کند باز دارد، در آیة 19 سورۀ 

 
َّ
یْتُمُوهُنَّ إِلا

َ
هَبُوا بِبَعْضِ ما آت

ْ
وهُنَّ لِتَذ

ُ
ل

ُ
عْض

َ
 وَ لا ت

ً
رْها

َ
ساءَ ک وا النِّ

ُ
رِث

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ک

َ
 ل

ُّ
ذینَ آمَنُوا لا یَحِل

َّ
هَا ال یُّ

َ
نساء )یا أ

 
ً
یْرا

َ
هُ فیهِ خ

َّ
 الل

َ
 وَ یَجْعَل

ً
یْئا

َ
رَهُوا ش

ْ
ک

َ
نْ ت

َ
عَسی  أ

َ
رِهْتُمُوهُنَّ ف

َ
إِنْ ک

َ
مَعْرُوفِ ف

ْ
نَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِال ةٍ مُبَیِّ

َ
تینَ بِفاحِش

ْ
نْ یَأ

َ
أ

( سه دستور مهم به مردان می دهد:  ً
ثیرا

َ
ک

 اینکه زن ها را به ارث نگیرید. 
ً
اولا

مردان حق ندارند مهر زنها را به زور از آن ها بگیرند. 

ف به حســن معاشرت با همسر خود است. )بهشتی، 1392ش، 
ّ

ف و موظ
ّ
مرد، مکل

ص174-167(. 
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 آیات دیگری که در این زمینه می توان به آن ها اشاره کرد: 

سْــریحٌ بِإِحْســان ... «؛ )بقره/ 229(. طلاق 
َ
وْ ت

َ
 بِمَعْرُوفٍ أ

ٌ
إِمْســاك

َ
تانِ ف  مَرَّ

ُ
لاق

َّ
»الط

)طلاقی که شــوهر در آن رجوع تواند کرد( دو مرتبه است، پس چون طلاق داد یا رجوع کند 

به سازگاری و یا رها کند به نیکی . 

حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ«؛ )همان/ 231(. یا آن ها را به سازگاری  وْ سَرِّ
َ
وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أ

ُ
مْسِک

َ
أ
َ
»ف

)در خانه( نگاه دارید و یا به نیکی رها کنید. 

«؛ )احزاب/ 49(. پس آن ها را به چیزی بهره مند و به 
ً
 جَمیلا

ً
حُوهُنَّ سَــراحا »وَ سَــرِّ

نیکی رها سازید. 

آیات فوق بیان می کنند، هنگامیکه مرد قادر به ادامه زندگی با زن نیســت، باید او 

را با محبت و احســان رها کند، نه اینکه او را با فشــار و تحدید و درخواست چیزی 

طلاق دهد. 

در حدیثی از رسول اکرم )ص( آمده است که فرمودند: برادرم جبرئیل دربارة حقوق 

زنان به من خبر داد آنقدر دربارة زنان سفارش کرد که من گمان کردم که جایز نیست 

 و ســخنی لطیف تر از گل بگوید، بعد گفت:   ای 
ّ

ف
ُ
برای مرد که به همســرش حتّی ا

محمّد، در مورد زنان از خداوند بزرگ بترســید، زنان گرفتار در دست شمایند و آن ها 

امانت های الهی هستند که شما آنان را به همسری گرفته اید و به سبب سخن و کتاب 

خداوند و ســنّت و شریعت پیامبر)ص( به شما حلال شده اند، حقوق واجبی بر عهده 

شــما دارند، بنابراین با آن ها با مهربانی رفتار کنید و دل هایشــان را خوشحال کنید تا 

آن ها هم با شــما خوب زندگی کنند، در زندگی به آن ها سخن زور نگویید و اذیّت و 

غضبناکشان نکنید. )مجلسی، 1403ق، ج 103، ص 351(. 

حضرت علی)ع( نیز در رابطه با اخلاق خوب در برخورد با همســر فرمودند: مرد 

در زندگی زناشــوئی از سه چیز ناگزیر است: 1- موافقت با همسر برای جلب توافق 

و محبــت و علاقه او. 2- خــوش اخلاقی. 3- جلب توجه او با آراســتگی ظاهر و 

گشاده دستی . )حرانی، 1382ش، ص517(. 
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حق همخوابی. 	

در منطق اســلام توجه به نیازهای جنســی در درون خانواده و تأمین صحیح آن ها 

کید شده است؛ دو  در آنجا و صیانت جامعه از بروز و ظهور مســائل جنسی بسیار تأ

همســر باید بدانند که روابط جنسی، نقشــی مهم در زندگی زناشویی دارد و روابط 

جنســی، تنها رابطه ای جسمینیســت، بلکه آنچه مهمتر اســت و بلکه اساس روابط 

جنســی است و روح و باطن آن شــمرده می شود، رابطۀ معنوی و روحی دو همسر و 

پیوند لطیف آن دو در پرتو رابطۀ جنســیِ پرلطافتی اســت، که در این صورت، زمینۀ 

آرامش مناســب و شیرین برایشان فراهم می شود. احســاس زن و مرد برای رابطه ای 

مناسب، بسیار مهم است و این که هر دوی آنان احساس کنند که شریک یکدیگر در 

ت واقعی تدارک 
ّ

 و لذ
ّ

رابطه ای روحی و جسمیهســتند و در این صورت است که حظ

می شــود. بنابراین لازم است زن و شــوهر با درکی درست از روابط جنسی و نگاهی 

لطیف و انسانی به آن، زندگی خود را از این موهبت الهی بهره مند سازند. )عیسی زاده، 

1390ش، ص45(. 

حق همخوابی، حق هر زنی است که هر چهار شب یک شب شوهرش با او بیتوته 

کند یعنی شب را تا صبح با او به سر برد. )نیک، 1375ش، ص152(. 

البته باید بیان کرد این تقســیم بر کسی واجب است که دارای چند همسر باشد و 

یک شب با یکی از آن ها همخوابی نماید، تنها در این فرض است که بر همان مبنای 

هر چهار شب، یک شب، با همسر یا همسران دیگر نیز باید همخوابی نماید، و همین 

که این دوره تمام شد، تقسیم کردن واجب نیست، مگر اینکه باز شبی با یکی از آن ها 

همخوابــی نماید که در این صورت باید یک دورة چهار شــبة دیگر به طور عادلانه، 

وا 
ُ
عْدِل

َ
نْ ت

َ
سْتَطیعُوا أ

َ
نْ ت

َ
حق زن یا زنان دیگر را ادا کند: )بهشــتی، 1392ش، ص175(. »وَ ل

وا 
ُ

ق تَّ
َ
صْلِحُوا وَ ت

ُ
ةِ وَ إِنْ ت

َ
ق

َّ
مُعَل

ْ
ال

َ
رُوها ک

َ
تَذ

َ
مَیْلِ ف

ْ
 ال

َّ
ل

ُ
وا ک

ُ
میل

َ
لا ت

َ
وْ حَرَصْتُمْ ف

َ
ســاءِ وَ ل بَیْنَ النِّ

«؛ )نســاء/ 129(. شما هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار 
ً
 رَحیما

ً
ورا

ُ
ف

َ
هَ کانَ غ

َّ
إِنَّ الل

َ
ف

کنید هر چند راغب و حریص )بر عدل و درســتی( باشید، پس به تمام میل خود یکی را 

ق و بلا تکلیف گذارید. و اگر ســازش 
ّ
بهره مند و آن دیگر را محروم نکنید تا او را معل
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کنید و پرهیزکار باشید همانا خدا بخشنده و مهربان است. 

احساس مسئولیت. 		

وظایف انســان چند گونه است: الف( مســئولیت عبادی، ب( مسئولیت فردی، 

ج( مســئولیت اجتماعی که مسئولیت اجتماعی خود به دو گروه تقسیم می شود: 1- 

وظایف عمومیکه انســآن ها نســبت به یکدیگر دارند. 2- وظایف مربوط به خانواده 

که به آن »تدبیر منزل« می گویند. این مســئولیت از بقیة مسئولیت ها سنگین تر است 

گاهی یافــت و در انجام آن برپایة احکام  و بایــد بر تمام ابعــاد گوناگون این وظیفه آ

الهی و ســنت پیامبر اکرم)ص( و ائمة هدی)ع( کوشش و دقت فراوان شود. )مظاهری، 

1386ش، ص19(. 

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که به احســاس مسئولیت مرد در قبال خانواده اش 

اشــاره دارد؛ برای نمونه می  توان به آیة 6 سورة تحریم اشاره کرد؛ خداوند می فرماید: 

 
ٌ
ة

َ
یْها مَلائِک

َ
حِجارَةُ عَل

ْ
اسُ وَ ال ودُهَا النَّ

ُ
 وَق

ً
مْ نارا

ُ
هْلیک

َ
مْ وَ أ

ُ
سَــک

ُ
نْف

َ
وا أ

ُ
ذینَ آمَنُوا ق

َّ
هَا ال یُّ

َ
»یا أ

ونَ ما یُؤْمَرُون«؛ )تحریم/ 6(. ای کســانی 
ُ
عَل

ْ
مَرَهُمْ وَ یَف

َ
هَ ما أ

َّ
 شِــدادٌ لا یَعْصُونَ الل

ٌ
غِلاظ

که ایمان آورده اید، خود را با خانواده خویش از آتش دوزخ نگاه دارید چنان آتشی که 

مردم )دل ســخت کافر( و ســنگ )خارا( آتش افروز اوست و بر آن دوزخ فرشتگانی بسیار 

درشــت خو و دل ســخت مأمورند که هرگز نافرمانی خدا را )در اجرای قهر و غضب حق( 

نخواهند کرد و آنچه به آن ها حکم شود انجام دهند. 

هنگامی که خداوند ســبحان همسران پیامبر )ص( را تأدیب نمود، فرمان داد تا در 

هَا  یُّ
َ
پــی آن، مؤمنان زنان خود را ادب کنند، پس خطاب به ایشــان کرده و فرمود: یا أ

وا؛ ای کســانی که ایمان آورده اید حفظ کنیــد و نگهدارید و بازدارید؛ 
ُ
ذِینَ آمَنُوا ق

َّ
ال

؛ خودتان و خاندان خود را از آتش یعنی خود و خانواده خود 
ً
مْ نارا

ُ
هْلِیک

َ
مْ وَ أ

ُ
سَــک

ُ
نْف

َ
أ

را حفظ کنید، از آتش به ســبب صبر در طاعت خدا، و حفظ کنید خود و ایشان را از 

معصیت خدا و پیروی شــهوتها، و حفظ کنید اهل خود را به خواندن آنان به طاعت 

خدا و یاد دادن به ایشان فرائض را، و نهی کرد نشان از کارهای زشت و تشویق ایشان 

بر کارهای خوب. 
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مقاتل بن حیّان می گوید: نگاهداری خود و اهل خود این اســت که مرد مسلمان 

خودش را و اهل خود را ادب کنند و ایشــان را تعلیم خیر نموده و از کار بد باز دارد. 

و این واجب بر هر مســلمانی اســت که به خود و خانواده خــود و غلامان و کنیزان 

خود نماید، که آن ها را ادب نموده و تعلیمشــان نماید. )طبرســی، 1360ش، ج 25، ص 

 .)146 – 145

از مسئولیت هایی که شوهر در قبال همسر خود دارد، این است که او را به وظایف 

دینی، مانند واجبات و محرمات، عقاید و اخلاق اسلامیو... آشنا سازد، و اگر به این 

مســئولیت بی توجه باشد، در این دنیا، همسری نادان و بی اطلاع و ضعیف الایمانی 

خواهد داشــت که مصونیت دینــی و اخلاقی ندارد و در قیامت مورد بازخواســت 

خداوند قرار خواهد گرفت. )حسینی، 1390ش، ص27(. 

از دیگر مواردی که در قرآن در رابطه با احســاس مســئولیت شوهر می توان به آن 

اشاره کرد، مسئلة نفقة زن بعد از وفات شوهر است. یعنی شوهر حتی باید برای بعد 

از وفات خود به فکر آینده همســرش باشــد، و به بازماندگان خود وصیت کند که به 

زْواجِهِمْ 
َ
 لِ

ً
ة  وَصِیَّ

ً
زْواجا

َ
رُونَ أ

َ
مْ وَ یَذ

ُ
وْنَ مِنْک

َّ
ذینَ یُتَوَف

َّ
همسرش نفقه پرداخت شود: »وَ ال

سِــهِنَّ 
ُ

نْف
َ
نَ في  أ

ْ
عَل

َ
مْ في  ما ف

ُ
یْک

َ
لا جُناحَ عَل

َ
رَجْنَ ف

َ
إِنْ خ

َ
 ف

ٍ
راج

ْ
یْرَ إِخ

َ
حَوْلِ غ

ْ
ی ال

َ
 إِل

ً
مَتاعــا

هُ عَزیزٌ حَکیمٌ«. )بقره/ 240(. پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »خداوند از 
َّ
مِــنْ مَعْرُوفٍ وَ الل

هر سرپرســتی دربارۀ آنچه تحت سرپرســتی اوست، بازخواست می کند که آیا از آن 

نگهداری کرده یا تباهش ســاخته است؟ حتی از مرد دربارۀ خانواده اش بازخواست 

می کند«. )پسندیده، 1391ش، ص118؛ متقی هندی، 1409ق، ج6، ص281(. 

نتیجه گیری. 		

با توجه به آنچه بیان شد به این مطلب دست یافتیم که در زندگی زناشویی، وظایفی 

که مرد در برابر همسرش دارد چیست و مرد با رعایت این نکات ظریف و انجام دقیق 

آن ها تا چه حد می تواند در حفظ زندگی زناشــویی و همچنین ســاختن یک جامعه 

ســالم تاثیرگذار باشد؛ چون عدم رعایت هر یک از وظایفی که در مقاله بیان کردیم، 

می تواند آسیب های جدی و جبران ناپذیری را به نهاد خانواده وارد کند و زندگی تمام 
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اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. مرد به عنوان مدیر خانه باید ســعی کند در 

گاهانه و مســئولانه عمل کرده تا همسرش در کنار وی   آ
ً
برخورد با همســرش کاملا

احســاس آرامش و امنیت کند. زمانی که زن زندگی نرمال و به دور از استرس داشته 

باشد، می تواند زمینة آرامش و پیشرفت خانواده را نیز فراهم کند؛ در غیر این صورت 

نهاد خانواده دچار تزلزل و حتی گاهی دچار از هم پاشیدن می شود. 
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